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بلم آرام چون 

قویی سبک بار

به نرمی بر سر کارون همی رفت
به نخلستان ساحل قرص خورشید

ز دامان افق بیرون همی رفت

شفق بازیکنان در جنبش آب

شکوه دیگر و راز دگر داشت

به دشتی پر شقایق باد سرمست
ری که پاورچین گذر داشت تو پندا

جوان پاروزنان بر سینه ی موج

بلم می راند و جانش در بلم بود

صدا سر داده غمگین در ره باد
گرفتار دل و بیمار غم بود!

دو زلفونت بود تار ربابم
چه می خواهی از این حال خرابم؟

ری تو که با مو سر یاری ندا

چرا هر نیمه شو آیی به خوابم؟

گاه درون قایق از باد شبان
دو زلفی نرم نرمک تاب می خورد

زنی خم گشته از قایق بر امواج
سرانگشتش به چین آب می خورد

صدا چون بوی گل در جنبش باد
به آرامی به هر سو پخش می گشت

جوان می خواند و سرشار از غمی گرم

پی دستی نوازش بخش می گشت

تو که نوشم نئی نیشم چرایی؟

تو که یارم نئی پیشم چرایی؟
تو که مرهم نئی زخم دلم را

نمک پاش دل ریشم چرایی؟

خموشی بود و زن در پرتو شام

نیلوفری  شب  رنگ  چون  رخی 
داشت

ز آزار جوان دل شاد و خرسند
سری با او دلی با دیگری داشت!

ز دیگر سوی کارون زورقی خرد
سبک بر موج لغزان پیش می راند

چراغی کورسو می زد به نیزار

یی سوزناک از دور می خواند صدا

نسیمی این پیام آورد و بگذشت

»چه خوش بی مهربونی از دو سر بی«
جوان نالید زیر لب به افسوس

»که یکسر مهربونی دردسر بی«

گار خواهی آمد خبرم رسید امشب که ن
ی راهی که سوار خواهی آمد سر من فدا

م رسیده جانم، تو بیا که زنده مانم به لب
س ازآن که من نمانم، به چه کار خواهی آمد پ

م و قصه فراقت بکشد چنان که دانم غ
ت روزی به کنار خواهی آمد اگرم چو بخ
م و دلی و آهی ره تو درون این دل من

گار خواهی آمد ن اندر این ره که ف مرو ایم
را سرخود گرفته بر کف همه آهوان صح

کار خواهی آمد به امید آن که روزی به ش
ردت بدینسان ق دارد نگذا ی که عش کشش

به جنازه گر نیایی، به مزار خواهی آمد
رو به یک آمدن ربودی، دل و دین و جان خس

چه شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد

مرگ خواهد آمد و با چشمان تو خواهد نگریست -
ح تا شب با ماست، مرگی که از صب

بی خواب و
گنگ مانند افسوسی قدیمی

با رذیلتی جاهلانه.
چشمانت واژهای تهی خواهد بود و فریادی فرونشانده و سکوتی.

 بدینسان هرروز صبح می بینی اش
 وقتی تنها خم می شوی رو به آینه.

 آی امید گرامی
ما نیز آن روز خواهیم دانست

 که زندگی و هیچی تویی.
مرگ هر کس را به چشمی می نگرد.

 مرگ خواهد آمد و با چشمان تو خواهد نگریست.
 مانند پایان یافتن رذیلتی خواهد بود و

ر چهرهای مرده دیدا
ر می شود، که از آینه پدیدا

 مانند گوش سپردن به لب های بسته ای که سخن می گویند.
و ما در سکوت فرو خواهیم رفت.

نامت
در من افتاده است

یا آمده بی هوا
تا بنشیند کنار هر چه  دلش خواست

کنار هر چه  دلش خواست
گاهی می نشیند سنگی

گاهی واژه ای که می گوید از رنگی دور
نامت

در من افتاده است
- دشمنی نا پیدا -

نه می توانمش دید که برانمش از خانه
نه نمی توانمش دید

رم که بی خیالش پا بگذا
برفرش یا آستانه

همین طور بی هوا آمده است

تا بنشیند کنار هر چه  دلش خواست
و ننشیند کنار هر چه دلم خواست

- مثل دلم -
} ))کنار هر چه دلم خواست (( گنجشکی است

دارد  برادری  که  داند  نمی  و   ، سنگی  بر  نشیند  می  که 
- سنگ -

در چرم تیر کمان کودک دیوانه {
همین طور بی هوا

افتاده نامت در من

نه آن قطره ی افسانه است
که دهان گشوده بر آب ها در انتظارش بوده باشم

نه ی گمراه نه شندا
ن و خون جگر عق زنم  که فرو گیرمش به سنگدا

بر او
و بپرورمش از جنس دلم

****
دشمن افتاده است نامت در من

طنینی چرخان در تاریکی هام
که صدا می کند از گوشه ای نبضاهایم را

یش و هی که می شوم به آن سو صدا
از گوشه ی دیگر

بر می آورد سر
تا سر بدواند هر سو تپیدن هایم را

****
تا بنشیند کنار هر چه دلش خواست

نامت افتاده در جانم
- دزدی یا دوستی

سنگی یا رنگی یا طنینی چرخان

یا نطفه ی آفتاب در سحابی سرگردان
نمی دانم

چه بگویم ، چه گونه بگویم اما
نا  همین   ، هوا  به  سر  غریبه  همین  هلاک  من  که 

خوانده مهمانم ؟

مرا کاشته بودند
کاشته بودند تا با خورشیدهای عجول

احاطه ام کنند.
تو آمدی

و چنان نرم مرا چیدی
که رفتار نسیم را

در دست تو حس کردم...
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